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 1دیگر!  عبارتیبه  "دربار زر و زور و تزویر"

 

 . اشرافيت را تعریف كنيم و نگاهی تاریخی به اشرافيت داشته باشيم.  1

اي از رجال براي  گاه عدهبه معناي فني كلمه، اين است كه هرتلقي بنده از اشرافيت، و نه تعريف    :  پاسخ

برتري و    قدرت و ثروت قائل شوند و در كسب و حفظ آن خود شأن و حق تقدم و منزلتي برتر و ممتاز از  

يكديگر را حمايت و ياري كنند اشرافيت تقويم مي شود. مهم نيست در كدام جامعه و در  تفوقِ خودخوانده  

خواهي  خواهي رخ دهد. مهم نيست رجالي كه چنين ممتازپنداري و تفوق كدام عصر اين ممتازپنداري و تفوق 

تواند  خواهي مي شوند در ميان كدام اقشار و اصناف اجتماعي واقع شود. اين امتياز/تفوق را براي خود قائل مي 

اعم از   ي، و هم نيز در ميان رجال علمي، هم در ميان اهل كسب و تجارت رخ دهد و هم در ميان رجال سياس 

رديدي  دارند ت  تفاضلها به لحاظ ثروت و يا معرفت و يا قدرت سياسي  حوزوي يا دانشگاهي. در اينكه انسان 

كه برخي از اين  نابود كرد. اما اين  محو و  ها را هم به زور قوانين و سازوكارهاييتوان اين تفاضل نيست و نمي 

ابع ملي/عمومي شوند آغاز پديدار شومي است كه  اي از مواهب و منحقوق ممتاز و ويژه ورجال خواهان حق

 خوانيم.اشرافيت مي 

 

 آیا اشرافيت در حوزه غير اقتصادي هم داریم؟  . 2

اي كه از اشرافيت ارائه شد پرواضح است كه اشرافيت نه تنها در حوزه سياسي، كه  با توجه به تلقي   :پاسخ

توانند به  رجال سياسي، علمي، و فرهنگي هم مي تواند تجلي داشته باشد.  در حوزة علمي و فرهنگي نيز مي 

 
ن نخستین گام انقلاب كه در شماره سوم آن ماهنامه در فروردین  به مناسبت برداشت بهار جاودانهمصاحبه با ماهنامه .  1

 منتشر شد.  1397
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اتفاقاً در   امتياز و تفوقي براي خود طلب كنند.  به تبع  قائل شوند و  براي خود شأن و منزلتي ويژه  راحتي 

گري اقتصادي در اكثر مواقع دوشادوش اشرافيگري سياسي بوده است. دربار شاهان ايران را  ايران ما اشرافي 

اگر چه نه همه، رجال سياسي بوده هاي مختلف مدر دوره  اند كه تمكن  لاحظه كنيد: اشراف درباري عموماً 

اعي و به  كنم اين نكته مورد وثوق و اجماع بسياري از عالمان اجتماند. گمان نمي مالي قابل توجهي نيز داشته 

 وماً اگر نه تماماً  سي نباشد كه اشراف سياسي دست كم در تاريخ متأخر ايران عمسياـويژه مورخان اجتماعي

بوده  اقتصادي هم  يا شدهاشراف  افزود كه مي اند  بايد  بلافاصله  را  اند.  اقتصادي  اشراف  نادري  موارد  توان در 

 اند.كرده اند بلكه به دلايل و عللي از اشراف سياسي حذر مي يافت كه نه تنها از اشراف سياسي نبوده 

جام  در  ما  ديرباز  از  كه  افزود  بايد  هم  همچنين  دانش  و  علم  كسوت  در  اشرافيت  شاهد  خود  عه 

ويژة  بوده  حقوق  و  شأنيتي  و  شأن  كه  دانشگاهي  يا  حوزوي  از  اعم  عالماي  نيستند  نادر  و  كم  چندان  ايم. 

خواهي را  اند. امروزه در جامعة پساانقلاب، اين ممتازپنداري و تفوق اي براي خود قائل اجتماعي و بعضاً سياسي

 كنيم.لمان حوزوي مشاهده مي عا بيشتر در ميان برخي

 

 تواند داشته باشد؟اشرافيت سياسی چه اثرات مخربی براي جوامع بشري می . 3

خود    :پاسخ امثال  و  خود  براي  رجالي  كه  همين  ندارد.  خاصي  پيچيدگي  سياسي  اشرافيت  مخرب  آثار 

اي جز تحديد حقوق ساير افراد  قائل و خواهان باشند نتيجه و ثروت  اي از جهت اكتساب قدرت  امتيازات ويژه 

محدود، و نفي    اي معدود وانحصار قدرت در دست عده  همان جامعه نخواهد داشت. نخستين اثر اشرافيگريْ

سالاري شود. نفي شايسته سالاري منتفي مي تر، شايستهتوزيع آن ميان سايرين خواهد شد. به عبارت مرسوم 

كند. و روشن  هاي گسترده در ميان ساير صنوف محروم مي به نوبة خود جامعه را از استعدادها و توانمندي 

 كند.ايي را از جامعه سلب مي هاست كه اين محروميت به نوبة خود چه امكانات و ظرفيت 
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اث  است.  سياسي  اشرافيت  ويرانگر  آثار  از  يكي  تنها  اين  اشراف اما  كه  هنگامي  اينكه:  آن  ديگر    ر 

  كنند كه به آسودگي خاطري مي   و   سياس امنيت سياعرصه قدرت و سياست را انحصاري بيابند احس  سياسيْ

شود. اين اعِمال قدرتِ معطوف به  تر مي حساببي تر و  چه افسارگسيخته عمال قدرت هرنوبة خود منجر به ا

احتساب و  بيشتر  افسارگسيختگي  نوبة خود  به  بيشتر،  قدرت هر چه  ايجاد  بسط  و  را طلب  بيشتر  ناپذيري 

آورد. از  شكني را به ارمغان مي كند. اين چرخة فزاينده به نوبة خود تمايل به گريز از قانون يا همان قانون مي 

ا آثار ديگر  از  ي بهرهمند نفي هر چه بيشتر حقوق و    ين چرخة خودكامگيْجمله  اقشار و صنوف  هاي ساير 

سياسيْ اشراف  خودكامگيِ  چرخة  اين  تداوم  است.  عمومي  مواهب  و  نيست،    امكانات  استبداد  جز  چيزي 

بروز مي   ترخودكامه استبدادي كه تدريجاً صورت و سيرت آشكارتر و   دهد. در اين مراحل است كه  خود را 

كند: مقابلة  تر در عرصه سياست آشكار مي تر و مستبدانه خود را هر چه علني شرافيت سياسي سيرت خشنا

اقشار اجتماعي محروم تحكم  از سوي  با هر نوع مطالبة متعارف و مشروع  تر. اين  دفاع تر و بي آميز و جائرانه 

مي  قوانين  انواع  به  متوسل  خود  حقوق  استيفاي  براي  اقشار  وقبيل  مستبد    شوند  مسيطرِ  مسلطِ  اشرافيت 

 كند.الحرمت با قدرت تمام سركوب مي آن توسلات و مطالبات را به همراه قوانين واجب   بدون كمترين نگرانيْ

ناپذير شود جامعه را لاجرم  افسارگسيخته و احتساب  جاي ترديد نيست كه چنانچه اشرافيت سياسيْ 

به سمت ناتواني اقتصادي هر چه بيشتر سوق خواهد داد. همچنين، بايد به اشارتي در اينجا بسنده كنم كه  

رياكاري و انسداد فكر  تملق و  كاري و  را به سمت محافظه ي افسارگسيختة بدون مهار، جامعه  اشرافيت سياس 

خو ناگزير  انديشه  محافظه و  رواج  مستقيم  تبعات  از  و  كرد.  و  اهد  فكر  انسداد  و  رياكاري  و  تملق  و  كاري 

 شدن مضاعف نظام حكومتي در تمام ساحات است.انديشه، فشل 

 

 شود چيست؟ سياسی می  هایی كه منجر به بروز اشرافيتراه  . 4

ا گرايش بنياني انسان  ترين سطح، آنچه موتور محركة اشرافيت سياسي است همان ميل يدر مبنايي   :پاسخ

هاي تحقق آن ميل يا گرايش يا تعلق را دريابيم در  به تكاثر قدرت و ثروت است. اما اگر خواسته باشيم زمينه 
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نما و ظهور اين تعلق همان است كه حفظ قدرت را در  ايد بگوييم كه بزرگترين بستر نشووترين سطح بكلي 

تواند در ادوار و  ها و يا توجيهات حفظ قدرت مي بهانه   كند. و روشن است كهاي خاص فراهم ميدست عده 

عموماً   آنچه  انقلاب،  از  پس  متآخرتر  دورة  در  باشد.  متفاوت  مختلف،  شكلتمهيد اعصار  و  كنندة  گيري 

مي تحكيم  سياسي  اشرافيت  اعتماد  كنندة  مورد  برخي  كه  است  اين  نوعاً  و  شود  برخي  اين  و  هستند  وثوق 

را روي همان رجالي هستند كه مي  از آن وضع موجود،  همخواهند وضع موجود  و بخشي  رفته حفظ كنند. 

هاي قدرت حفظ كنند و از  در مناصب و موقعيت   ااند چگونه خود ررجالي هستند كه با هم يادگرفته همان  

حم مواقف  و  مواقع  اكثر  در  مقوّيكديگر  رجال  كه  است  روشن  كنند.  را ايت  يكديگر  تدريجاً  اشرافيت  م 

گيرند براي حفظ مقام و منصب خود بايد با همتايان خود همگام و همراه  ياد مي كنند و تدريجاً  شناسايي مي 

  و   شده يكديگر را كم يا زياد، علني يا ضمني، تأييد و تحكيم كنند. و واضح است كه آن جمع مورد اعتماد

كنند. و  همراه و همگام آنها در تحكيم وضع موجود نيستند مسدود مي وثوق راه را نوعاً بر ورود رجالي كه  

بسته بدين تقريباً  حلقة  كه  است  رجالْ گونه  از  داي  را  مناصب  و  قدرت  مي   ر   انحصاري  خود  و  ميان  كنند 

جا اضافه كنم كه اشرافيت سياسي همچون تمام پديدارهاي شود. جا دارد همين مي   متولد اشرافيت سياسي  

ديگ  مي سياسي  خود  به  جوامع  همان  مختلف  اعصار  و  جوامع  در  مختلفي  صور  جوامع،  ر  بعضي  در  گيرد. 

توان آن جوامع را استبدادي خواند. در  شود كه به سهولت مي ناپذير مي اشرافيت سياسي چنان صلب و رسوخ 

انعطاف   عين حال در برخي جوامع ديگر،  از چنان  ااشرافيت سياسي  برخوردار  تساهلي  و  با  پذيري  ست كه 

كند به طوري كه به رغم حفظ نوعي و مقداري از انحصارگري در  ترين اشكال حكومت برابري مي دموكراتيك 

 كنند.قدرت، عموم مردم كمتر احساس استبداد مي 

 

. اشرافيت انقلابی و اینكه فقط ما انقلابی هستيم و بقيه انقلابی نيستند را از محصولات اشرافيت  5

 دانيد؟ می سياسی 
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تواند ابزاري باشد  تواند ايجادكننده و مقومّ اشرافيت سياسي شود و هم مي هم مي   ، گريدعوي انقلابي   :پاسخ

 هر چه بيشتر موقعيت خود. و بسط ي تثبيت در دست اشراف سياسي برا 

 

نظام آن    اي كه دچار اشرافيت سياسی شده با مقوله مشروعيت و مقبوليت عمومی. رابطه جامعه 7

 كنيد؟را چگونه ارزیابی می 

بستگي زياد دارد به نوع و ميزان صلبيت و سيطرة اشرافيت سياسي برعرصة عمومي. همانطور كه در    :پاسخ

تقوي  فرآيند  چگونگي  دربارة  سؤالي  به  اشرافيت  پاسخ  اشرافيت  م  نوعاً  شد  پيشه  گفته  خودكامگي  سياسي 

ره و نفوذناپذيري اشرافيت سياسي بيشتر و فراگيرتر شود به  اين تفصيل كه، به ميزاني كه سيطكند. با  مي 

اشرافيت   نادرتر  انواع  از  برخي  در  شد.  خواهد  كمتر  نظام  آن  مشروعيت  نتيجتاً  و  مقبوليت  ميزان  همان 

اشراف مي  سياسي،  ميان اجازه  در  رقابتي  توانمندي دهند  تابع  كه  رقابتي  گيرد،  صورت  و  شان  ها 

تر، چرخش قدرت ميان اشراف كمتر  تر و جابرانه ليكن در برخي از انواع منحط هاي اشراف است.  شايستگي

 هاست. جستنها و بيشتر تابع تملق و تقرب تابع توانمندي 

 

 هاي امام چه تأثيري بر اشرافيت سياسی گذاشت؟ نيز دیدگاه  پدیدار انقلاب اسلامی و.  8

آرمان   :پاسخ به  معطوف  رجال سياسي  رفتار سياسي  كه  بوده، مادام  انقلاب  از    هاي  آثاري  بسيار كمتر  ما 

ها تعمداً طرد شدند نها غفلت شده يا آرماها و مواقعي كه از آرمان . اما در زمانه كنيمرا مشاهده مي   اشرافيت

از خود سؤال افتاده است.  به جنبش  و  اشرافيت جان گرفته  امام    اژدهاي خفتة  توليت مرقد  كنيم سپردن 

ها به حوزويان  خميني)ره( به نوة ايشان چه دلالتي دارد؟ سپردن مسئوليت نهاد نمايندگي در تمام دانشگاه

نمايندگ نيز سپردن  آموزش دهند؟  فقه  دانشگاهيان  به  است حوزويان  قرار  مگر  و  دارد؟  ولي  چه دلالتي  ي 
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؟ آيا بناست نمايندگان به مردم حوزة خود فقه آموزش بدهند؟ و  ه دلالتي داردفقيه در شهرها به حوزويان چ

 توانند چنين كنند؟ اگر بناست آنها نظارت بر امور اجتماعي و زيستي مردم كنند، آيا غير حوزويان نمي 

  بخشد و آن ي را اقتدار انحصاري مياها كه به طور ضمني طبقه خواهيم بدانيم اين قبيل رويه اگر مي  

ه و بازار، مردم عادي، همان عوامي  به ارزيابي مردم كوچ كند چه آثاري داشته است، خوب است  را ممتاز مي 

گردنه  در  و  كرات  به  حساسْكه  بسيار  كج   هاي  و  گمراهي  از  را  داده خواص  نجات  كنيم.  راهي  رجوع  اند، 

ود، و سپس انحطاط، و  اشرافيت سياسي تابلو و بلندگو ندارد. هر جا انحصاري ديديد بدانيد كه دير يا زود رك 

اژدهايي هفت سر به جنبش و اهتزاز در  آيد و ويراني  ميسپس فساد، و سپس جباريت و سركوب همچون 

 كند.فراگير درو مي 

 

ن به شعارهاي انقلاب بازگشت و داروي درمان بيماري مهلك اشرافيت  توا . با چه مكانيسمی می 9

 دانيد؟ را چه می 

اينجا    :پاسخ در  بنده  نيستيم. كافي است مسئولان دلسوز  به گمان  و غامضي مواجه  پيچيده  پديدار  با  ما 

هايي  ملت و انقلاب از نقض يا طرد برخي از اصول مصرّح در قانون اساسي جلوگيري كنند. به عنوان نمونه 

مي  تصريح  اعتراض  و  تجمع  دربارة حق  كه  اصولي  معروفچند،  به  امر  كه  اصولي  را    كند،  منكر  از  نهي  و 

كند محاكمات بايد همواره علني باشد مگر مخل  كند، اصلي كه تصريح ميايك ملت ايران اعلام مي وظيفة يك

 نظم عمومي و يا منافي عفت عمومي باشد.

يكي از مهمترين نهادهايي    هاي عمومي به منزلة رسانه بايد از  سي كه بگذريم  ااز مصرحات قانون اس  

كه مي  فوقتويادكنيم  نقش  از شكلاند  ممانعت  مؤثري درجهت  باشد.  العاده  داشته  اشرافيت سياسي  گيري 

توانند همزمان هم  هاي عمومي ما و به ويژه رسانة موسوم به ملي از مهمترين نهادهايي هستند كه مي رسانه

كه به علت  الاسف بايد اعتراف كرد  و مع   گوش و چشم مردم باشند و هم زبان مطالبات و اعتراضات مردم. 
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هاي  رسانه   هاي گذشته، ار در دهه ناپذير رجال انقلابي دلسوز غير طلبكخفتگي و اعتمادهاي بلاوجه و توجيه 

ر دير نشده باشد، اند. به گمان بنده، اگ ت سياسي شدهبخش اشرافيكننده و تداوم العموم بازوي تقويم ما علي 

خانه  از  بخشي  مجموعة  بايد  به  معطوف  را  نظام  الهي  رسانهتكاني  فضل  و  عون  به  تا  كرد  عملة ظلمه  هاي 

افتخارآفرين ايثارهاي  و  فداكاري  به ميدان  پاي  تمام وجود  با  و مردم  احيا شود  دهه شصت    انقلاب مجدداً 

روح حياتبخش  بگذار احياي  براي  كنار  و  بخش  عزتو  ند.  را  تكلفات  و  تعارف  ناگزيريم  انقلاب،  اقتداربخش 

به  بپذيريم كه  به  در هشت سال توسعة سرمايه   ژه وينهاده  پايان دفاع مقدس، ما رجال سياسي  از  داري بعد 

بي  بع بصعلت  و  غفلت،  ساده يرتي،  حتي  حيرتلوحيضاً  آرمان هاي  از  اساسي  عقبگردهاي  انقلاب  انگيز  هاي 

و خيزان ايجاد    ها و سدها و صنايعي افتان ها و فرودگاه هاي بعد جاده ايم. آري! البته در آن دوره و دوره كرده 

ا چند برابر يا چند ده  اين قبيل امكانات زيرساختي كشور ركرديم اما يادمان باشد ما انقلاب نكرديم كه تعداد 

هاي  ت بسيار نيازمند بوده و كماكان هست ليكن آرمان سابرابر كنيم. و اگر چه كشور به اين امكانات و تأسي

ها ند. تمام آن زيرساختنشيرود و مي المنفعه مي هاي عامساختتر از ايجاد اين قبيل زيرانقلاب بسيار ژرف 

طلبي حاكمان و مسئولان،  ها و اشرافيت همگي به ارزني هم نخواهند ارزيد اگر ما از جهت رفع خودكامگي 

و اجحافات و تجاوزات به حقوق عامه مردم از سوي حاكمان و مسئولان گامي پيش نگذاشته    ات محو تبعيض

كند و در  هاي انقلاب از سطح نيازهاي ضروري زيرساختي تمام شهرها و روستاهاي ما عبور مي باشيم. آرمان 

نشيند، شهرها و روستاهايي كه بسيار كم يا كم  كنه قلوب اهالي همان شهر و روستاها به آرامي و گوارايي مي 

 هاي لازم هستند.يا زياد يا به ميزان كفايت داراي زيرساخت

ها، صالح سياسي بايد بپذيرند كه نهادهاي نظارتي حكومتي منجمله رسانه   شفيقِ  ملت ايران و رجال  

ملت  توان به آنها اميدي داشت.  كه نمي بنيانند  اند و يا به قدري فشل و سستيا يار غار اشرافيت سياسي شده

نظارت، مطالبه  براي  بايد  و رجال شفيق صالح  اعتراض دستايران  انتقاد، و سپس  زانوي  گري،  بر  را  هايش 

خواه اگر  بايستد  مجدداً  و  بگذارد  رواخود  توقف  مي ن  انقلاب  انحلال  جاري  وند  به  باشد.  كه  است  آن  قت 

ئه آمار كمابيش موفق و يا بسيار موفق از آن  اراهاي انقلاب بيفتيم و خود را با  سرعت به دنبال احياي آرمان 
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كه زيرساخت نكنيم.  دلخوش  و  سرگرم  نياز  مورد  ويژه    هاي  به  و  ايران  ملت  قلوب  و مرضايت    حرومان 

 ن به آرمان عدالت گره خورده است.شاها و در رأس به تحقق آن آرمان  در تحليل نهايي  ملتمستضعفان 

     آباد، نسيم 1396بهمن//22


